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بینیم چهار اقدام وجود داشت که دوشیزه جولیانا  کنیم، می که به گذشته نگاه می حالا  

 کرد.فیوری باید آن شب در انجامشان تجدید نظر می 
انگیزه  باید  احتمالاً  ترک  اش  اول،  به  برای  رفتن  و  برادرش  زن  پاییزی  رقص  مجلس 

 گرفت. بوتر و کم نورتر عمارت رالستون را نادیده می های کم رنگ و روتر، خوش باغ 
انگیزه باعث شد که در جاده   وقتی دوم،   های تاریک بیرون عمارت برادرش قدم  همان 

 کرد.بردارد، باید کمی صبر و تأمل می 
سوم، تقریباً مطمئن بود که وقتی روی لرد گربهام سکندری رفت، باید بلافاصله به خانه  

زد که  می هایی گشت. مرد مست و پاتیل تا حدودی روی زمین ولو شده بود و حرف برمی
 ابداً در شأن یک آقای متشخص نبود.

 زد.اما مطمئناً نباید او را کتک می 
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مهم نبود که او خودش را نزدیک کشیده و نفس پر از بوی ویسکی و داغش را به صورتش  
اش  های برجسته های سرد و مرطوبش را ناشیانه به قوس یکی از گونه دمیده بود، یا لب 

 آید. کشیده بود، یا اینکه گفته بود او هم احتمالاً مثل مادرش از این کار خوشش می 
 ها، نباید آقایان را کتک بزنند.خانم
 کردند. های انگلیسی که این کار را نمی کم خانم دست

اش  از درد زوزه کشید و با دستمالی بینی   زادهمشتی به او زده بود که نجیب   ان آن نه چن
را پوشاند. جولیانا تماشا کرد که دستمال کتانی سفید و تمیز از خون سرخ شد. خشکش  

 حواس دستش را از درد تکان داد و وحشت وجودش را پر کرد.زد. بی 
عیار تبدیل  برایش به یک بساط تمام این ماجرا  واجب بود که همین الان برود. وگرنه  

 شد.می
 آبرویی بود، یا نه. مهم نبود که سزاوار این بی 

داد تا وقتی یک ناجی از بین درختان پیدا شود،  کرد؟ باید به او اجازه می چه کار باید می 
ها پرسه  در تاریکی بین درخت که این ساعت از شب    اصلاً مردهایی اش کند؟  دستمالی

 د.وشناجی محسوب نمی  زنند که می
 ثابت کرده بود که شایعات درست هستند.   همین الان اما 
 شد.نمی  ی انگلستان او هرگز یکی از نجبا که  

کرد. خش  نگاه  درختان  بالای  تاریکی  به  برگ جولیانا  بسیار  خش  سر  زیاد  های  بالای 
خرف را داده  ور شدن و آرامش از آن مجلس رقص مزای دلحظاتی پیش به او نوید لحظه 

های توی تالارهای  پچ بود. حالا انگار آن صدا او را به تمسخر گفته بود... مثل بازتابی از پچ 
 رقص سراسر لندن. 
 ای فریاد مرد چاق خیلی بلند، تو دماغی و خشمگین بود. »من رو زدی!« صد 

از گره موهای بالای    تپید، بلند کرد و یک تار موی بیرون افتاده دستش را که از درد می 
را پشت گوشش زد. »دوباره به من نزدیک شو، اون وقت این آخرین کاریه که    سرش

 .«کنیتوی عمرت می 
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کرد، با نگاهی خشمگین به او خیره ماند. خشم  خون دماغش را پاک می   در حالی که مرد  
 توی نگاهش انکار ناپذیر بود. 

 دانست چه معنایی دارد. شناخت، می این خشم را می 
 خودش را برای آنچه که در راه بود، آماده کرد. 

 معنا بود. بی  با این وجود
شی. مرد با حالتی تهدیدآمیز گامی به سمتش برداشت و گفت: »از این کارت پشیمون می 

کنم همه باور کنن که برای این کار بهم التماس کردی. اینجا توی باغ برادرت  کاری می 
 .« تیک تارت دم دستیمثل یه 
 اش از درد شروع به تپیدن کرد. یک قدم عقب رفت و سرش را تکان داد. شقیقه

اش به خود لرزید... خیلی برای رام کردن این  گفت: »نه.« به خاطر لهجة غلیظ ایتالیایی 
 کنن.« لهجه تلاش کرده بود. »حرفت رو باور نمی 
 رسید.به نظر می  معنیبی این حرفش حتی برای خودش هم پوچ و  

 کردند.البته که حرفش را باور می 
با خنده و  را خواند  این فکرش  نیست تصور کنی که  مرد  ای خشمگین گفت: »ممکن 

کنن  همه فقط به این خاطر تحملت می   کنن. حتی مشروع هم نیستی. حرفت رو باور می 
کنه. هیچی  که برادرت یه مارکیزه. ممکن نیست باور کنی که مارکیز حرفت رو باور می 

 نباشه دختر مادرتی.« 
توانست از آن فرار  مین   وقت هیچ  ای بود که  . این حرف مثل ضربه مادرت هستیدختر  
 کرد.مهم نبود چقدر تلاش می کند. 
کرد صدایش نلرزد،  آرزو می  در حالی که صاف کرد.  را  هایش  اش را بالا آورد و شانه چانه 

کنن که ممکنه من تو رو  نمی وجه باور  کنن. چون به هیچ تکرار کرد: »حرفت رو باور نمی 
 .« . پورکوبخوام
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یک لحظه طول کشید تا مرد ایتالیایی را به انگلیسی ترجمه کند و توهینش را بفهمد. اما  
کلمة خوک به هر دو زبان انگلیسی و ایتالیایی بینشان معلق ماند. گربهام    ،وقتی فهمید

 دستان گوشتالود و انگشتان سوسیس مانندش را به سمت او دراز کرد.
رحمانه این کاستی را جبران کرد. به مچ یکی از  تر بود، اما با قدرتی بیمرد از او کوتاه 

دستانش چنگ انداخت، انگشتانش چنان محکم به دور مچش گره شدند که معلوم بود  
بکشد. پوستش   بیرون  او  از چنگ  را  کبود خواهد شد و جولیانا سعی کرد خودش  بعداً 

سوخت. از درد هیسی کشید و از روی غریزه عمل کرد. خالقش را  کشیده شد بود و می 
 کاری یاد گرفته بود. شکر کرد که در ساحل رودخانة ورونز از پسرها کتک 

 زد.  خبیثانهای دقیق و زانویش بالا آمد و ضربه 
ای کشید و چنگش به اندازة کافی به دور مچ دست او سست شد که بتواند  گربهام زوزه 
 فرار کند. 

 توانست به آن فکر کند. و جولیانا تنها کاری را انجام داد که می 
 دوید.

های بزرگ تالار  دامن سبز براقش را بلند کرد، از بین باغ دوید و از نور زیاد یکی از پنجره
دانست که دیده شدن درست به همان اندازة بودن در تاریکی و گیر  رقص دور شد. می 

به چنگ گربهام   با سرعتی نگران انگیز آسیب نفرت  افتادن  بهبود  زننده است. مرد  کننده 
 آمد. هایی سنگین پشت سرش می زنان و با قدم توانست بشنود که نفسیافته بود. می 

های  طبل ن از دروازة کناری باغ به داخل اصاین صدا بیشتر جولیانا را هل کرد و دوان دوا
ها به صف منتظر بودند تا سروران و  ای از کالسکه عمارت رالستون رفت. آنجا مجموعه

بانوانشان را به خانه برسانند. روی چیزی تیز پا گذاشت و تلوتلو خورد. دستانش را روی  
. کف دستان اجازه نداد به زمین کوبیده شودفرش شده ستون خودش کرد و  زمین سنگ 

هایش را  زخم شد. به خاطر اینکه توی تالار رقص تصمیم گرفته بود دستکش   اش برهنه 
کم آن شب  ، چه خوب، دستندچه بد بودها  آن دستکشراهی گفت...  در بیاورد، بد و بی 

دروازة آهنی پشت سرش بسته    توانست پوست ظریفش را از خونریزی نجات بدهد.می
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از ثانیه مردد ماند. مطمئن بود که این صدا جلب توجه می  با  شد، و برای کسری  کند. 
ها غرق در تاس  ها را دید که آخر راهروی بین کالسکه ای از سورچینگاهی گذرا مجموعه 
خبر بودند. نگاهی به پشت سرش انداخت  ای به او نداشتند یا کاملاً بی بازی بودند. یا علاقه 

 رسید.ا دید که داشت به دروازه می و هیکل بزرگ گربهام ر
برد. جولیانا فقط چند دقیقه فرصت  مثل گاو نری بود که به سمت پرچم سرخ یورش می

 داشت تا او را گول بزند. 
 ها تنها امیدش بودند. کالسکه 
بخش به زبان ایتالیایی، از زیر سرهای عظیم دو اسب بزرگ سیاه رد  ای آرامش با زمزمه 

صدای جیغ باز شدن    ها پاورچین پاورچین به راه افتاد.شد و به سرعت در امتداد کالسکه 
دروازه را شنید و صدای محکم بسته شدنش هم بلافاصله به گوش رسید. خشکش زد و  

 اش بود، گوش سپرد.به صدایی که حاکی از نزدیک شدن شکارچی 
 صدای تپش قلبش باعث شده بود که شنیدن صداهای دیگر غیرممکن شود. 

های بسیار بزرگ را باز کرد و بدون کمک پلة متحرک،  سروصدا در یکی از کالسکه بی
خودش را بالا کشید و داخل شد. وقتی پارچة دامنش به لبة تیزی گرفت، صدای پاره  

توانست  شدنی به گوشش رسید و وقتی دامنش را داخل کشید و در را تا جایی که می 
 نادیده بگیرد.اش را بست، سعی کرد ناراحتی سروصدا می بی

های درخت بید، هدیة برادرش بود... این هدیه نشانه این بود که  برگ   رنگ    ساتن سبز  
پوشیدند، تأیید  رنگ و رویی که دختران مجرد می های بی برادرش نفرت او را از آن لباس 

 کرد. حالا هم که خراب شده بود.می
اش بالا کشیده بود. اجازه  خشک و جدی کف کالسکه نشسته و زانوهایش را تا روی سینه 

اش را آرام کند تا بتواند  زده های وحشت خواست نفس داد تاریکی او را در آغوش بگیرد. می
به  خفه   صداها را بشنود. هر صدایی که این سکوت برابر میل  از بین ببرد. در  را  کننده 

ترسید که توجه آن مردک را به مخفیگاهش جلب  حرکت کردن مقاومت کرد، چون می 
 کند.
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کرد: »تگو، تگیس،  واری شروع به صرف یک فعل به زبان لاتین  و زمزمه   با صدای آرام
 تگیت، تگیموس، تگیتیس، تگانت.«

سایة ضعیفی از بالا رد شد و نور ضعیفی دیوار سبز روکش شدة کالسکه را کمی روشن  
به گوشة کالسکه بفشارد، مدت کوتاهی خشکش زد  کرد. جولیانا قبل از اینکه خودش را  

و خودش را تا حد ممکن جمع کرد... با توجه به قد بلند و غیرمعمولش، این کار چالشی  
با ترس منتظر ماند و وقتی نور دوباره برگشت، آب دهانش را قورت داد و   سخت بود. 

 چشمانش را محکم بست و نفسی طولانی و آهسته بیرون داد. 
 سی گفت: »آن مان نوارا، دودو اسکاچی...« یاین بار به زبان انگل

او را در    آنها  وقتی چند فریاد مردانة بلند سکوت را شکست، دعا کرد که مخفی بماند و 
خودش   سرجای  داشت  که  سورچی  فشار  زیر  کالسکه  که  هنگامی  کنند.  رها  آرامش 

 ماند. جواب می نشست، به لرزه افتاد، فهمید که دعاهایش بی می
 ار پنهان شدن برای او زیادی بود.انگ

های پیش  اش را به زبان آورد و به گزینه زبان مادری   های پدر و مادر داریک از آن فحش 
رویش فکر کرد. گربهام ممکن بود همان بیرون باشد، اما حتی دختر یک تاجر ایتالیایی  

تواند بدون به وجود آمدن  دانست که نمی هم که تنها چند ماه در لندن حضور داشت، می 
دانست مال چه کسی  ای که فقط خدا می یک رسوایی با ابعاد حماسی، سوار بر کالسکه 

 بود، جلوی در ورودی اصلی عمارت برادرش برسد.  
کرد. جسارت    جا  جا به تصمیمش را گرفت، دستش را به سمت دستگیره برد و وزنش را  

ترین نقطة تاریک وسط راه  و شجاعتش را برای فرار جمع کرد... آماده شد تا در نزدیک 
 ها پرت کند.  خودش را از کالسکه به بیرون و روی سنگفرش 

 سپس کالسکه شروع به حرکت کرد.
 حالا دیگر فرار امکان نداشت. 


